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درباره ی نویسنده

تومی دونبوند در شــهر لیورپول 
در کشور انگلســتان به دنیا آمد 
او شــغل  های  بــزرگ شــد.  و 
بازیگــری،   ماننــد  مختلفــی 
اجــرای  تئاتــر،  تهیه کنندگــی 
برنامــه بــرای کــودکان، معلم 
تئاتر، داستان گویی و نویسندگی 
کتاب هــای  کــرد.  تجربــه  را 

غیرداستانی دونبوند برای کودکان و والدین آن ها باعث شد میهمان 
همیشــگی برنامه های رادیو در شــهر های مختلف انگلستان باشد. 
تومــی برای تعدادی از مجله ها، ماننــد گام های خلاق و آموزش و 

پرورش ابتدایی نیز می نویسد.
تومی دونبوند ســری کتاب های جدید خود، خیابان وحشت، را 
که در ژانر کمدی ـ ترسناک نوشته است، درست مانند آن می داند 
که نویسنده ای چون استیفن کینگ، که برای بزرگسالان کتاب های 
علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می نویسد، بیاید و برای کودکان کارتون 

اسکوبی دو را بنویسد! 
می گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای مــن کاری فوق العاده 
جالب و مفرح بود. اما باید مواظب بودم که خودم را زیاد نترسانم!«
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شمال شرقی انگلستان، زندگی می کند، معتقد است خوابیدن تلف 

کردن وقت مفیدی است که می توان برای نوشتن صرف کرد.
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در خیابان وحشت چه گذشت...

وقتی  لوک واتسون برای اولین بار فهمید که گرگینه است، تمام 
زندگی اش زیر و رو شــد. مخصوصاً هنگامی که او و خانواده اش 
را بــه زور بــه خانه ی جدیدی در خیابان وحشــت منتقل کردند. 
خیابان وحشــت یکی از جامعه های امن متعلــق به ع.ف.ر.ی.ت 
)مؤسســه ی دولتی خانه ســازی برای موجودات غیرمعمولی( 
است که خون آشــام ها، جادوگر ها، زامبی ها و دیگران در آن  

زندگی می کنند.
لوک در خیابان وحشت به سرعت دوستانی پیدا کرد: ریسوس 

نگَِتیو، پســری که تظاهر می کند خون آشــام است و 
کلوفرِ که یک دختر مومیایی مصری اســت. اما پدر 
و مادر لوک از خیابان وحشــت می ترســیدند. لوک 
بــه کمک دوســتان جدیدش تصمیم گرفت شــش 

یادگاری پدران مؤســس خیابان وحشــت را پیدا کند. تنها 
راه برای باز کردن راه خروج از خیابان وحشــت استفاده از 
قدرت جادویی آن یادگاری ها بود. اگرچه این کار قانونی 
نبود اما لوک و دوستانش موفق شدند راه خروج از خیابان 
وحشــت را باز کنند. در این میان پدر و مادر لوک که از زندگی 
جدید خوششــان آمده بود، تصمیم گرفتند در خیابان وحشــت 

بمانند.
از مدتــی  پــس  بــود و  راه خــروج دو طرفــه 
صاحب خانــه ی حریــص و طماع خیابان وحشــت، 
عالی جناب اتُو اسنیر، از مردم معمولی که وارد خیابان 
وحشت می شــدند به بهانه ی دیدار از »بزرگ ترین 

نمایش آدم های عجیب و غریب دنیا« پول می گرفت. خیلی زود 
خیابان وحشــت پر از توریست شد و زندگی را بر ساکنان سخت 

کرد. 
ایــن موضوع باعث شــد لوک، ریســوس و کلــو مأموریت 
دیگری را شروع کنند: پیدا کردن دوباره  ی پدران مؤسس و پس 
دادن یادگاری هــا  به آن ها برای بســته شــدن راه خروج و نجات 
ساکنان. آن ها به راحتی پنج یادگاری را پس دادند. اما راه خروج 
غیر قانونی کشف شد و خود اسرید بلچر، حیوان کریه مرداب و 

رئیس ع.ف.ر.ی.ت هر سه نفر را دستگیر کرد... 
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برای برگرداندن پدر و مادرم راهی باز کنم...«
ـ پس اعتــراف می کنی که شــش یادگاری پدران مؤســس 
خیابان وحشــت را پیدا کردی و با استفاده از قدرت آن ها، راه را 

باز کردی؟
ـ بله، اما...

بلچر نعره زد: »کافی است! در اتهامی که علیه شما اقامه شده، 
مقصر هستید. هم اکنون حکم صادر می شود.«

لوک به ســختی آب دهانــش را قــورت داد و چیز دیگری 
نگفت. 

ـ لوک واتســون، ریســوس نگَِتیو و کلو فرِ. شــما برای ابد به 
زندگی در دنیای زیرین محکوم می شوید و باید بقیه ی عمر خود 

را در آن جا بگذرانید.
اسرید بلچر اهرم دریچه را با دستش گرفت و آن را به سختی 
عقب کشــید. دریچه بــا صدای قیژی باز شــد و بلافاصله فضای 
تاریک و در حال چرخش دنیای زیرین لوک، ریســوس و کلو 

را بلعید...

سرآغاز

مجازات

خانم و آقای واتسون از پشت میله ها به محوطه ای نگاه می کردند 
کــه انتقال دهنــدگان لوک، ریســوس و کلو را تــا روی دریچه 
همراهــی کردند. پدر کلو، نیلز فرِ و پدر و مادر ریســوس هم در 
آن جا بودند. سفر به مرکز فرماندهی ع.ف.ر.ی.ت از طریق یک 
دریچه ی جادویی در ســکوت انجام شــده بود. اما گاهی صدای 

گریه و هق هق بلا نگَِتیو بلند می شد.
دست های آن سه نفر را بسته بودند. هر سه با ناراحتی به والدین 
خود نگاه می کردند. اسرید بلچر آمد. کاغذ لوله  شده ای از پوست 
آهو در دست داشت. کلو شروع به لرزیدن کرد. ریسوس با دیدن 

چهره ی اندوهگین مادرش، سعی کرد بیش از این اشک نریزد.
حیوان لجنی با صدایی که شــبیه قرِقرِه کردن آب بود، گفت: 
»متهمان! شــما مبادرت به باز کــردن راه خروج جادویی از یکی 
از جوامــع ع.ف.ر.ی.ت کرده اید. هزاران آدم معمولی از این راه 
وارد خیابان وحشت شده و برای ساکنان مزاحمت ایجاد کرده اند. 

آیا این اتهام را قبول می کنید؟«
لوک معترضانه گفت: »شــما متوجه نیســتید. من می خواستم 



13 12

و غم انگیزی را ببیند که زیر پایش گســترده شده بود: خاک های 
ســیاه، درخت های پیچ و تاب خورده و رودخانه ی خشمگینی از 

آب  سیاه.
ریســوس و کلو را هم دید. آن ها در حال سقوط بودند. باد به 
بدن هایشــان می کوبید و زمین به سرعت به آن ها نزدیک می شد. 
احســاس گناه تمام وجود لوک را پر کــرد. همه ی این ماجرا ها 
تقصیــر او بــود. هیچ خطری دوســتانش را تهدیــد نمی کرد تا 
این که او به خیابان وحشــت آمد و آن ها را درگیر پیدا کردن 
یادگاری های پدران مؤســس کرد. با ناراحتی فریاد زد: »مرا 

ببخشید!«
کلو به سختی توانست به طرف لوک لبخند بزند اما بلافاصله 
نور بنفشی بین آن ها درخشید و او را مارپیچی عقب راند. قبل 
از آن که مومیایی در باران سیل آسایی که می بارید گم شود، 
ریســوس نوارهای دور بدن او را گرفــت وکلو را به طرف 
خودش کشــید. لوک هم تکه ی دیگــری از باندپیچی های 

دور بدن کلو را گرفت.
خون آشــام فریاد زد: »صبر کنید!« و دستش را داخل ردایش 
برد و از آن چتر بزرگی بیرون کشید. چتر را در مقابل فشار باد به 
ســختی باز کرد و ناگهان حرکت هر سه نفر به طرف زمین آرام 
شــد. درست مثل این که چتر نجاتی به آن ها بسته شده باشد. البته 
هنوز هم در حال ســقوط بودند اما نه با آن ســرعت زیاد. به نظر 

فصل 1

دنیای زیرین

لوک توی ابر هــای بنفش رنگ معلق خورد و خــود را در میان 
طوفان شــدیدی پیدا کرد. او فقط می توانســت سرزمین متروک 
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فکــر کردن در مورد پدر و مــادرش. او برای خارج کردن آن ها 
از خیابان وحشت یادگاری های پنهان پدران مؤسس را پیدا کرده 
بود. هر چند پدر و مادرش این را از او نخواسته بودند. اما در اصل 
ماجرا از وقتی شــروع شد که لوک تبدیل به گرگ شد و فهمید 
گرگینــه اســت. انتقال دهندگان او و پدر و مــادرش را به خیابان 
وحشت بردند. حالا ممکن بود دیگر هرگز پدر و مادرش را نبیند. 

بیهوشی مانند پتویی آهسته آهسته در حال پوشاندن لوک بود...
ناگهان دستی وارد آب شد، یقه ی لوک را گرفت و سر او را 
از رودخانه بیرون کشید. لوک به سرعت چند قلپ از هوای سرد 

و منجمد اطراف را وارد شش  هایش کرد. 
کلو نفس زنان گفت: »نباید تو را هم از دست بدهم!« و پاهایش 
را بــه حرکت درآورد تا بتواند خود را شــناور نگه دارد. باران به 
شدت می بارید و مانند سوزن به بدنشان اصابت می کرد. فریاد زد: 

»نمی توانی تا ساحل رودخانه شنا کنی؟«
لوک ســرش را تکان داد و با صــدای ضعیفی گفت: »زانویم 

آسیب دیده!«
کلو دندان هایش را به هم فشــرد و لوک را به طرف خشکی 
برد. پشت سرشان لکه ی قرمزی آشکار شد. خون از زانوی لوک 

بیرون می آمد و در آب رودخانه پخش می شد.
ســرانجام کلو متوجه شــد کــه می تواند روی زمین بایســتد. 
زانو هایش از شــدت سرما می لرزید. به هر سختی بود لوک را از 

می رسید چتر آن ها را از سقوط وحشتناکی نجات می دهد.
لوک فریاد زد: »تو نابغه ای!«

ریســوس با پوزخندی جــواب داد: »بالاخــره این موضوع را 
درک کردی!...«

دوباره قوسی از نور بنفش به طرف آن ها تابید و حرف ریسوس 
را قطع کرد. نور مانند هجوم گاو نر به دســته ی چتر اصابت کرد. 

جرقه هایی ایجاد شد و چتر و ریسوس به آسمان پرت شدند. 
کلو فریاد زد: »ریسوس!«

لوک دور خودش چرخید. سعی کرد نور آبی درخشان استر 
ردای دوستش را در باران خاکستری رنگ دنبال کند. اما چیزی 
ندید. ریســوس غیب شــده بود. لوک تــوی آب رودخانه که به 
شدت بالا و پایین می رفت، افتاد و در آب غوطه ور شد. زانویش 
به صخره ای اصابت کرد و درد شدیدی در سرتاسر بدنش پیچید.

آب ســرد و در حال انجماد رودخانه به لــوک ضربه می زد. 
چشــم هایش را باز کرد ولی در آن تاریکی نمی توانســت چیزی 
ببینــد. رودخانه او را می چرخاند و لوک ســوزش شــدیدی در 
شش هایش احساس می کرد. باید تشخیص می داد کدام طرف بالا 
و کدام طرف پایین است. لازم بود خودش را بالا بکشد و نفسی 
تازه کند. اما توی آن آب خشــمگین و ســرکش حس تشخیص 

جهت خود را هم از دست داده بود.
 درد زانــو لــوک را از پای درآورد. بی اختیار شــروع کرد به 


